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پیامدهای محتمل تورم

تورم معضلی بی درمان نیست و با استفاده از ظرفیت های دانش اقتصاد و نیز 
تغییرات در برنامه های جاری کشور و استفاده از ظرفیت های موجود می توان 
برای گذر از این چالش بزرگ اقتصادی و اجتماعی راه های مدبرانه ای یافت. باید توجه 
کرد کــه تورم در کنار شــاخص های اقتصادی دیگری نظیر نرخ بیــکاری به ویژه نرخ 
بیکاری جوانان و نرخ بیکاری فارغ التحصیلان دانشــگاهی، ضریب جینی و شــکاف 
درآمدی دهک های بالا و پایین کشور، شاخص تورم فقرا، شکاف درآمدی، بررسی هزینه 
– درآمد خانوار، نرخ فقر و ناموزونی توســعه در میان شهرستان ها و مناطق مختلف 
کشور و نیز در کنار شاخص فساد و ادراک از فساد ابعاد گوناگونی از وضعیت اقتصادی 
کشــور را نمایش می دهد. نرخ فعلی تورم، شاخص فلاکت که با برخی متغیرها و از 
جمله جمع نرخ تورم، بیکاری، نرخ بهره و کسر نرخ رشد اقتصادی محاسبه می شود 
و شــاخص های دیگری از این دســت نشــانگر روند رو به رشــد فقر در کشور است و 
برآوردهای در دســترس نشــان می دهد در ســال جاری با افزایش شمار قابل توجه 
جمعیت فقیر کشور، احتمال دارد شاخص فقر به مرز ۴۰ درصد جمعیت کشور نزدیک 
شود. این نسبت به این معناست که نسبت بسیار زیادی از شهروندان ایرانی به خدمات 
غذایی و بهداشتی و درمانی و فرهنگی و اجتماعی و رفاهی دسترسی مناسبی ندارند 
و ایــن وضعیــت در حوزه های مختلــف اجتماعــی و فرهنگی و بهداشــتی اثرات 
نگران کننده ای در پی خواهد داشــت. برخی استان های کشور مانند خوزستان، کرمان، 
هرمزگان و حتی استان اردبیل در شاخص فلاکت در رتبه های آخر کشوری قرار داشتند. 
درحالی که یزد، مازندران، خراســان جنوبی، زنجان، گیلان و تهران در وضعیت بهتری 
نسبت به میانگین کشور قرار داشتند. ناموزونی توزیع این شاخص تصویری از وضعیت 
ناموزونی در روند توسعه کشور را نشان می دهد. همچنین رشد ضریب جینی در سال 
گذشته ابعاد دیگری از شکاف های درآمدی میان دهک  های بالا و پایین جامعه ایران را 
نمایش می دهد. متأسفانه روند تشدید شکاف های درآمدی میان دهک های بالا و پایین 
درآمدی کشور همچنان ادامه دارد و در سال گذشته مسیحی این رشد استمرار داشته 
اســت. همچنین کاهش قدرت خرید واقعی، تشــدید فشار بر فقرا به دلیل تورم بیشتر 
اقلام غذایی و روغنی و غلات و گوشت، از دیگر پیامدهای اقتصادی استمرار وضعیت 
فعلی است. مروری بر منابع موجود دراین باره نشان دهنده اثرات مستقیم و چندوجهی 
این پدیده های منفی اقتصادی اســت. گســترش مهاجرت و حاشیه نشــینی، افزایش 
خشــونت های خانوادگی و اجتماعی، افزایش ســرقت و دیگر جرایم و آســیب های 
اجتماعی از جمله پیامدهای احتمالی وضعیت فعلی اقتصادی است که متأسفانه در 
رسانه های جمعی به ویژه رادیو و تلویزیون رسمی کشور چندان محل بحث و بررسی 
و تحلیل منصفانه و کارشناسانه و علمی قرار نداشته است. پیامدهای استمرار تورم و 
دیگر شــاخص های مورد نظر اقتصادی در حوزه های فرهنگی و اجتماعی دیگری نیز 
قابل تأمل اســت. گسترش مشــاغل کاذب یا مشــاغل غیرمولد، تضعیف اخلاق کار، 
بی انگیزگی به ویژه برای نســل جوان، افراط در توجه بــه منافع فردی و گذر از منافع 
جمعی، گســترش فرصت طلبی فردطلبانه و فساد و عادی شدن فساد از جمله دیگر 
پیامدهای احتمالی استمرار روند تورم است. افزایش شمار جمعیتی که با سوء تغذیه 
دست به گریبان است، گسترش احساس محرومیت، کاهش توجه به بهداشت فردی و 
خانوادگی و نیز کاهش روند درمان بیماری های توسط فقرا و کسانی که تورم آنان را به 
حاشــیه رانده اســت، افزایش هزینه های کمرشــکن درمانی و مراجعه دیرهنگام به 
پزشک، مخاطراتی را برای بقای فردی و حتی خانوادگی ایجاد می کند. افت آموزش و 
ترک تحصیل و افزایش شــکاف میان اقشار مختلف در حوزه آموزش و افزایش شمار 
کودکان کار و مانند این از اهم پیامدهای استمرار چنین چالش های اقتصادی است که 
برای مقابله با آن باید تدابیر کارشناسی شده ای بیندیشند. اگرچه تورم امروز یکباره ظاهر 
نشده و میراث چند دهه ای وضعیت اقتصادی کشور است و شرایط امروز کشور موجب 
تشدید آن شده است، اما تأکید می شود که تورم تنها یک پدیده ساده اقتصادی نیست 
و اســتمرار این پدیده می تواند چرخه ای معیوب از دیگر مســائل را رقم بزند و به این 
ترتیب دیگر شــئون زندگی فردی و جمعی بخش زیادی از شهروندان را بیش از پیش 
تحت تأثیر خود قرار دهد. در چنین شرایطی گروه قابل توجهی از شهروندان برای حفظ 
دارایی های خــود به رفتارهای فرصت طلبانــه روی آورده و احتکار و کم فروشــی و 
دســتکاری قیمت ها و مانند آن رواج بیشــتری می یابد و اصول اخلاق جمعی مانند 
صداقت و انصاف و تعهد به قراردادها کمتر شده و هنجارهای اخلاقی جمعی به ویژه 
در میان کسب و کارها و بازار را تحت تأثیر مستقیم خود قرار می دهد. کاهش فاصله 
میان رویه هــای هنجارمند اقتصادی در فضای کســب وکار و تخلف روز به روز کمتر و 
کم رنگ تر شــده و به این ترتیب پیکره جامعه از این آســیب ها به شدت متأثر می شود. 
اعتماد و امید جمعی هم از دیگر قربانیان اســتمرار این وضعیت محســوب می شود. 
خروج از این چرخه معیوب بدون «مداخلات ســاختاری» میســر نیست. امروز تمرکز 
جدّی بر مدیریت و اصلاح اساســی و ساختاری روندهایی که تورم ثمره آن محسوب 
می شــود، بیش از هر زمان دیگری ضرورت پیدا کرده است. تورم مستمر دورقمی در 
دوره ای طولانی نیازمند تأمل فراخور اهمیت آن اســت؛ اما زیرســاخت های کشور از 
جمله حضور شمار قابل توجهی از متخصصان و کارشناسان علم اقتصاد ظرفیت های 
قابل توجهی برای کشور ایجاد کرده که با به همکاری طلبیدن آنها توان کشور برای عبور 

از این وضعیت دوچندان می شود.

یادداشت

یادداشتیادداشت
جهان معاصر در یکــی از پیچیده ترین و مبهم ترین دوره های 
تغییر ســاختاری در روابط بین الملل قرار دارد. نظمی که پس از 
جنگ جهانی دوم با هدف پیشــگیری از منازعات گســترده، مهار 
رقابت قدرت های بزرگ و ایجاد ســاختارهای مشــترک حقوقی 
و اقتصادی شــکل گرفت، امــروزه با بحرانــی ژرف در دو حوزه 
«مشــروعیت» و «کارآمدی» مواجه اســت. این بحــران فراتر از 
تنش های ژئوپلیتیکی متعارف، ریشه در مسئله ای بنیادی تر دارد: 

اعمال تبعیض آمیز و اجرای گزینشی قواعد بین المللی.
در دهه های اخیر، قدرت هــای غربی همواره تلاش کرده اند 
نظم موجود را تحت عنوان «نظم مبتنی بر قواعد» معرفی کنند؛ 
نظمی که مدعی پایبندی به حقوق بین الملل، چندجانبه گرایی، 
احتــرام به حاکمیت ملی و صلح جهانی اســت. بــا این حال، 
واگرایی فزاینده میان ادبیــات هنجاری و عملکرد کارکردی این 
نظم، چالش های جدی پیش رو قرار داده است. بحران های اخیر 
از جمله جنگ اوکراین، بحران غزه، تصاعد تحریم های فرامرزی 
و یک جانبه، ترورهای هدفمند، جنگ های ســایبری و ناکارآمدی 
ســاختاری ســازمان ملل متحد در مدیریــت منازعات، موجی 
از تردیدهای ســاختاری را نســبت به بی طرفــی نظام حقوقی 
بین الملل ایجاد کرده اســت. امروزه این پرسش کلیدی مطرح 
است که آیا حقوق بین الملل مجموعه ای از قواعد عام الشمول 
و برابر برای تمامی واحدهای سیاسی است یا ابزاری هژمونیک 
که در چارچوب منافع قدرت های مسلط تفسیر و اجرا می شود؟ 
پاسخ به این پرسش برای جمهوری اسلامی ایران که طی چهار 
دهه گذشته هم زمان با تحریم های ساختاری، تهدیدهای امنیتی 
و جنگ روایت ها مواجه بوده، واجد اهمیت راهبردی است. در 
شــرایط کنونی، بازتولید ادبیات سنتی سیاست خارجی یا تقلیل 
تحلیل هــا به گزاره هــای صرفا امنیتی، پاســخ گوی پویایی های 
جهــانِ در حال گذار نیســت. از این رو، تبییــن دقیق روندهای 
نوظهــور برای تدوین یک دکترین بازتعریف شــده در سیاســت 

خارجی ایران الزامی است.

بخش اول: نظم پســاجنگ جهانی دوم؛ آرمان گرایی حقوقی یا 
مدیریت واقع گرایانه قدرت؟

تکوین نظم بین المللی و تناقض های ساختاری آن
ریشــه های نظم کنونی به پیامدهــای ویرانگر جنگ جهانی 
دوم بازمی گردد. ایده تأسیس سازمان ملل متحد، نهادهای مالی 
برتون وودز (صندوق بین المللی پول و بانک جهانی) و رژیم های 
حقوقی چندجانبه، با هدف گذار از آنارشــی مطلق به سمت یک 
ساختار قانون مند شکل گرفت. اصولی نظیر «منع توسل به زور» 
و «حل وفصل مســالمت آمیز اختلافات» به عنوان ستون های این 
معماری معرفی شــدند. با این حال یک تناقض ساختاری از ابتدا 
در این نظم تعبیه شد: قدرت های پیروز جنگ، هم زمان واضعان 
قواعد و بازیگران اصلی معاف از آن بودند. اعطای «حق وتو» در 
شورای امنیت، مصداق بارز نهادینه سازی قدرت در پوسته قانون 

بود. در نتیجه حقوق بین الملل از همان بدو تکوین، متأثر از موازنه 
قوا و ترجیحات سیاسی قدرت های بزرگ عمل کرد.

دوران جنگ سرد و ترانزیت به تک قطبی گرایی
در عصر دوقطبی، رقابت ایدئولوژیک واشینگتن و مسکو مانع 
از انحصار کامل روایت های حقوقی می شد. اما با فروپاشی اتحاد 
جماهیر شوروی و اســتقرار «لحظه تک قطبی»، ایالات متحده و 
متحدانش دســت به بازتعریف یک جانبه قواعد زدند. مداخلات 
نظامی خــارج از مجوز شــورای امنیت در یوگســلاوی، عراق و 
افغانســتان و همچنین بسط دکترین های خودســاخته ای مانند 
«جنگ پیش دستانه»، به تدریج مشروعیت هنجاری نظم موجود 

را فرسوده ساخت.
بخش دوم: استانداردهای دوگانه و بحران فرسایش مشروعیت

سلاح سازی از اقتصاد و تحریم های فرامرزی
یکی از شاخص ترین دگرگونی های دو دهه اخیر، «سلاح سازی 
از شــبکه مالی جهانی» اســت. تحریم ها که پیش تــر به عنوان 
ابزاری چندجانبه تحت نظارت شورای امنیت اعمال می شدند، به 
ابزار سیاســت خارجی یک جانبه قدرت های بزرگ، به ویژه آمریکا، 
تبدیل شــده اند. این روند، پیامدهای حقوقی و ساختاری عمیقی 
داشــته اســت که از جمله  آنها می توان به نقــض اصل برابری 
حاکمیت ها از طریق اعمال صلاحیت فراسرزمینی، سیاسی شدن 
کامل رژیم های تجارت بین الملل و حاکمیت دلار  و کاهش اعتماد 
بین المللی به بی طرفی نهادهای فنی و مالی جهانی اشاره کرد. 
تجربه تحریمی ایران، فکت عینی این مدعاست که چطور تسلط 
بر شــاهراه های ارتباطی و مالی بین المللــی، کارکردی معادل یا 

حتی مخرب تر از قدرت نظامی مستقیم پیدا کرده است.
بحــران غــزه و اوکراین؛ دوقطبــی اســتانداردهای حقوق 

بشردوستانه
بحران های ژئوپلیتیکی معاصــر، به ویژه جنگ های اوکراین و 
غزه، به عنوان دماســنجِ ســنجش اعتبار حقوق بین الملل عمل 
کرده اند. برخــورد دوگانه نهادها و قدرت های غربی با مفاهیمی 
چون «حق دفاع مشروع»، «اصل تفکیک در حقوق بشردوستانه» 
و «مســئولیت حمایت»، افکار عمومی جهان را با یک گسســت 
هنجاری مواجه کرده اســت. پدیدآمدن این ذهنیت که تعهد به 
حقوق بشــر تابع جغرافیا و اتحادهای سیاسی است، بزرگ ترین 

ضربه را به بدنه مشــروعیت نهادهای قضائی و بین المللی وارد 
آورده است.

بخش سوم: چندقطبی گرایی نوظهور و رقابت بر سر تکثر روایت ها
زوال انحصار هژمونیک رسانه ای

دوران کنونی شــاهد «پایــان انحصار روایت» اســت. توزیع 
شبکه ای قدرت رسانه ای و ظهور پلتفرم های نوین، توانایی غرب 
در مهندسی مطلق افکار عمومی را کاهش داده است. در فضای 
جدید، قدرت دیگر صرفا در توانمندی مادی خلاصه نمی شــود، 
بلکه در قدرت بازنمایی، «روایت ســازی» و توانایی متقاعدسازی 
افکار عمومی جهانــی بر پایه اســتدلال های حقوقی و اخلاقی 

نهفته است.
نهادهای موازی؛ بریکس و شــانگهای به عنوان پیشران های 

نظم نوین
گســترش ائتلاف هایــی نظیر بریکــس و ســازمان همکاری 
شــانگهای را نباید صرفــا تکاپوهایــی اقتصادی قلمــداد کرد. 
این روندها نشــان دهنده یک «شــورش ســاختاری ملایم» علیه 
تمرکزگرایــی غربی هســتند. تلاش بــرای دلارزدایــی، طراحی 
سیســتم های پیام رســان مالی مــوازی و نهادســازی های نوین، 
بازتاب دهنده تمایل جهان غیرغربی به گذار به ســمت یک نظم 

چندقطبی با تنوع هنجاری بیشتر است.

بخش چهارم: موقعیت و خوانش راهبردی ایران در نظم در حال گذار
ضرورت عبور از رویکرد پدافندی و صرفا امنیتی

جمهوری اســلامی ایران به دلیل موقعیت برتر ژئوپلیتیکی، 
همواره در کانون تحولات ایــن دوران گذار قرار دارد. با این حال، 
تداوم نگاه صرفا امنیتی و واکنــش پدافندی به تحولات، مانع از 
بازتولید فرصت های اســتراتژیک می شــود. قدرت در مختصات 
جهان جدید، یک پدیده چندوجهی متشکل از تاب آوری اقتصادی، 
لیدریِ فناوری، دیپلماسی حقوقی کارآمد و توانایی ائتلاف سازی 

موضوعی است.

بخش پنجم: الزامات راهبردی ایران در تکوین نظم آینده
برای خروج از وضعیت واکنشی و ایفای نقش فعال، تدوین و 

اجرای چهار الزام راهبردی برای ایران ضروری است:
۱. گــذار از بازیگــر معترض بــه بازیگر مصلح: صــرف نقد 
اســتانداردهای دوگانه غــرب، تولید قــدرت و نفــوذ نمی کند. 
ایران باید از جایگاه یک کشــور صرفا منتقد ســاختار، به ســمت 
ارائــه طرح های حقوقی و ســاختاری مشــخص بــرای اصلاح 
نظامات بین المللی حرکت کند. پیشــنهاد ابتکارات منطقه ای در 
حوزه های امنیت انرژی، حقوق تجارت درون گروهی و رژیم های 
مقابلــه بــا تحریم هــای یک جانبــه، از گام های عملــی در این 

مسیر است.
۲. ســرمایه گذاری ساختاری در دیپلماســی حقوقی: حقوق 
بین الملل، میدان جنگ نرم دوران گذار است. ایران نیازمند تربیت 
نســل جدیدی از حقوق دانان بین المللی مسلح به دانش روز در 
حوزه های تجارت بین الملل، حقوق دریاها، داوری های فرامرزی 
و ســایبری است. استفاده هوشــمندانه و فعالانه از ظرفیت های 
قضائی بین المللــی باید به عنوان یک دکترین ثابت در ســاختار 

دیپلماسی کشور تثبیت شود.
۳. بازســازی اقتصاد ملی به عنوان زیربنای قدرت خارجی: 
پایداری و برد هرگونه دکترین سیاست خارجی، مستقیما به قدرت 
درون زای اقتصادی وابسته است. کاهش آسیب پذیری بودجه از 
تکانه های خارجی، جذاب ســازی محیط کسب وکار، تنوع بخشی 
به شرکای تجاری و ارتقای شــفافیت اقتصادی، پیش شرط های 
اساســی برای ایفای نقش به عنوان یک قطب منطقه ای در نظم 

جدید هستند.
۴. اتخــاذ دکتریــن ائتلاف ســازی های موضوع محور: عصر 
ائتلاف های صلب و کاملا ایدئولوژیک رو به پایان است. در جهان 
چندقطبی، کشورها بر اساس منافع مشترک در موضوعات خاص 
دســت به ائتلاف می زنند. ایران نیز باید مدل دیپلماســی خود را 
برمبنای ائتلاف هــای منعطف و موضوع محــور (در زمینه های 
ترانزیــت، امنیت آب و انــرژی، همکاری های گمرکــی و پدافند 

سایبری) بازتعریف کند.

جمع بندی
گذار در نظم بین المللی، پدیــده ای فراتر از جابه جایی قدرت 
نظامــی میان پایتخت هاســت؛ این گذار، معطوف به فرســایش 
مشــروعیت ساختارهای موجود و رقابت بر سر حق تفسیر قانون 
و هنجارهاســت. هر اندازه اجرای قواعــد بین المللی قطبی تر و 
گزینشی تر شــود، شتاب ریزش ساختارهای پساجنگ جهانی دوم 

بیشتر خواهد شد.
بــرای جمهوری اســلامی ایــران، این فراینــد تاریخی حامل 
دوقطبی «تهدیدهای فرســاینده» و «فرصت های ساختارســاز» 
اســت. انتخاب راهبردی ایران در این پیــچ تاریخی، تعیین کننده 
جایــگاه آن در دهه هــای پیــش رو خواهد بــود: باقی ماندن در 
وضعیــت یک بازیگر واکنشــی و هزینه پرداز، یــا ارتقا به تراز یک 
کنشگر فعال، ائتلاف ساز و تأثیرگذار در هندسه نوین قدرت جهانی.

شرکت آرین تداوی البرز
 به شماره ثبت ۴۳۹۱۸

 و شناسه ملی ۱۴۰۱۱۷۸۳۴۵۱
بدین وسیله از کلیه سهامداران شرکت

 دعوت به عمل می آید تا در جلسه
 مورخ ۱۴۰۵/۰۳/۳۰ ساعت ۹ صبح 

در محل رسمی شرکت حضور بهم رسانند. 
دستور جلسه: افزایش سرمایه 

 

به طور فوق العاده شرکت آرین درمان سلامت البرز 
به شماره ثبت ۵۰۱۰۱ و شناسه ملی ۱۴۰۱۴۹۱۷۸۳۲ 

بدینوسیله از کلیه سهامداران شرکت
 دعوت بعمل می آید  تا در جلسه

مورخ  ۱۴۰۵/۰۳/۳۰ساعت ۸ صبح
 در محل رسمی شرکت حضور بهم رسانند. 

 انتقال سهام و انتخاب مدیران شرکت

برگ سبز و سند کمپانی خودرو جیلی
 امگراند۷ قرمز موکا مدل ۲۰۱۴ 

به شماره پلاک ۱۲ایران ۹۱٥ی۳۲ 
 به نام  با کد ملی ۰۸۲۹٤۰۹٦۱۰ 

در ۱۳۹۷/۰٤/۲۷ مفقود شده و فاقد اعتبار است.

برگه سبز کامیون تانکر آب مدل  ۱۳۸۶ به رنگ سفید 
 NADV9JE667E018324 روغنی به شماره شاسی 

 و شماره موتور HC531299PA15 وشماره پلاک
۸۸ع۵۸۴ایران ۵۵بنام   

مفقود گریده و فاقد اعتبار میباشد.

برگه سبز سواری پراید مدل ۱۳۸۹ به رنگ سفید روغنی 
به شماره شاسی S1412289133704 و شماره موتور 
۳۳۴۹۳۱۸ شماره پلاک ایران ۹۹_۸۵۷ط ۵۸ به نام 

 مفقود گردیده 
و فاقد اعتبار می باشد.

احسان هوشمند

رحمت االله دریجانی

معمای تناسب
حتی اگر فرض کنیم بخشــی از اســتارلینک هدف مشــروع نظامی باشد، 
مانع بزرگ دیگری وجود دارد: اصل تناســب. بر اســاس حقوق بین الملل 
بشردوســتانه، حملــه ای که خســارات جانبــی آن بــرای غیرنظامیان در 
مقایســه با مزیت نظامی مورد انتظار بیش از حد باشــد، غیرقانونی محسوب می شود. 
اگر نابودی چند ماهواره یا اختلال گســترده در شــبکه موجب قطــع ارتباط میلیون ها 
غیرنظامی در کشــورهای مختلف شــود، این ســؤال مطرح خواهد شــد که آیا چنین 
خســارتی متناســب با منفعت نظامی مد نظر اســت یا خیر. به همین دلیل، بســیاری 
از پژوهشــگران معتقدند  حتی در صورت مشــروع بودن هدف، شــیوه حمله اهمیت 

تعیین کننده دارد.
حقوق فضا و سکوت معاهده ۱۹۶۷

یکــی از تصورات رایج آن اســت که فضای ماورای جــو منطقه ای کاملا صلح آمیز 
اســت و هیچ هدفی در آن نمی تواند مورد حمله قــرار گیرد. این تصور از نظر حقوقی 
دقیق نیســت. معاهده فضای ماورای جو مصوب ۱۹۶۷، استقرار سلاح های هسته ای 
و ســایر سلاح های کشــتار جمعی در مدار زمین را ممنوع کرده ، اما ممنوعیت جامعی 
برای عملیات نظامی علیه ماهواره ها ایجاد نکرده اســت. به همین دلیل، بســیاری از 
حقوق دانان معتقدند حقوق مخاصمات مســلحانه در فضا نیز قابل اعمال اســت. به 

بیان دیگر، اگر یک شیء فضایی شرایط هدف نظامی را پیدا کند، اصل مصونیت مطلق 
برای آن وجود ندارد.

آوار فضایی؛ مسئله ای که ژنو هرگز پیش بینی نکرده بود
شاید مهم ترین اســتدلال جدید مخالفان حمله به ماهواره ها، موضوع آوار فضایی 
باشــد. نابودی فیزیکی یک ماهــواره می تواند هزاران قطعه زباله مــداری ایجاد کند؛ 
قطعاتی که با ســرعتی چندین برابر گلوله حرکت می کنند و ممکن اســت ســال ها یا 
حتی دهه هــا در مدار باقی بمانند. این آوارها نه تنهــا ماهواره های طرف مقابل، بلکه 
ماهواره های کشــورهای بی طرف، سامانه های هواشناســی، مخابراتی، ناوبری و حتی 
مأموریت های فضایی سرنشــین دار را تهدید می کنند. به همین دلیل، در سال های اخیر 
بسیاری از متخصصان دانشگاه های آکسفورد، مک گیل، جورج تاون و هاروارد استدلال 
کرده اند که حتی در صورت مشــروع بودن هدف، حمله فیزیکی به ماهواره باید آخرین 
گزینه باشد و روش های کم خطرتر مانند جنگ الکترونیک، اخلال در سیگنال ها، حملات 

سایبری یا هدف قرار  دادن ایستگاه های زمینی ترجیح داده شود.
اگر استفاده نظامی از استارلینک علیه ایران اثبات شود

در چنین فرضی، ایران می تواند استدلال کند که بخشی از این زیرساخت در عملیات 
نظامی علیه آن مشارکت مؤثر داشته اســت. بااین حال، از منظر غالب ادبیات حقوقی 
جهان، این امر به معنای مشــروعیت هدف قرار دادن کل منظومه اســتارلینک نیست. 

دیدگاه غالب دانشــگاهی امروز بر «رویکرد عملکردی» اســتوار اســت؛ یعنی تنها آن 
بخش از ســامانه که به طور مستقیم  در عملیات نظامی مشارکت دارد، می تواند واجد 
وصف هدف نظامی باشد و حتی در آن صورت نیز حمله باید ضرورت نظامی، تناسب 
و احتیاطات لازم را رعایت کند. مع الوصف، بحث اســتارلینک در واقع بحث درباره یک 
شــرکت خصوصی یا یک فناوری ارتباطی نیست، بلکه نخســتین آزمون بزرگ حقوق 
بین الملل در مواجهه با جنگ های فضایی و خصوصی ســازی زیرســاخت های نظامی 
اســت. اگر در قرن بیستم مرز میان اهداف نظامی و غیرنظامی نسبتا روشن بود، در قرن 
بیســت و یکم این مرز به سرعت در حال محو شدن است. اســتارلینک  نه نخستین و نه 
آخرین نمونه این تحول خواهد بود. اما آنچه امروز از مجموع مطالعات دانشــگاهی، 
تفاسیر حقوق بشردوســتانه، رویه های دولتی و ادبیات حقوق فضا برمی آید، این است 
که حقوق بین الملل هنوز استارلینک را به عنوان یک «هدف مشروع مطلق» به رسمیت 
نشــناخته اســت، بلکه آن را نمونه ای پیچیده از یک زیرساخت دوگانه کاربری می داند 
که مشــروعیت هدف قرار دادن آن باید مورد به مورد، بر اساس نقش عملیاتی واقعی، 
ضرورت نظامی، اصل تفکیک و اصل تناســب ارزیابی شود. در واقع، استارلینک امروز 
همان جایگاهی را در حقوق جنگ پیدا کرده اســت که کشــتی های تجاری مسلح در 
قرن نوزدهم و هواپیماهای غیرنظامی دوگانه کاربری قرن بیســتم داشــتند؛ منطقه ای 
خاکستری که احتمالا قواعد حقوقی آن در نتیجه جنگ های آینده شکل خواهد گرفت.

استارلینک؛ زیرساخت غیرنظامی یا هدف مشروع جنگی؟
ادامـه از 
صفحه

اول

حقوق بین الملل گزینشی
بحران مشروعیت نظم جهانی و الزامات راهبردی ایران در دوران گذار


